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Abstract 
The purpose of this paper is to analyze the reading that Armstrong draws from 
the Axis theory in order to provide a semantic approach to emerging from 
contemporary challenges, and to what extent this reading is based on Jaspers' 
thought about the Axis Age and the specific human existence (Existenz). The 
hypothesis of the article is that we can give a deeper reading of Armstrong's 
account. This Research leads us to a model called "empathic spirituality" 
which comes under two categories of consistency: First, the subjective aspect 
as self-reflection which emphasizes existential transcendence to "self-
fulfillment". Thus, self-fulfillment is a transcendental attempt and an 
existential jump that is carried out with philosophizing and the existential 
effort to appear in the realm of existentialism. Second, the objective aspect as 
the connection that emphasizes the kind of relationship that is being used for 
"other flourishing". Thus, other flourishing is accompanied by the 
transcendental-self that efforts to have a relationship with another which is 
carried out with philosophizing and realization of a benevolent connection. 
This aspect confirms that "I will not be spiritual except in the light of the quest 
for spiritualization of "other one". 

Keywords: Subjectivity, Transcendence, Relationship, Spirituality, Spiritual 
life, Karl Jaspers. 
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Introduction 
 In the treatise "The Origin and Goal of History", Karl Jasper presents 
a new interpretation of human history and describes history as the unity 
of the specific human existence and the openness of possibilities for the 
flourishing of this particular existence. He considers human history to 
consist of three periods of "prehistory", "history" and "world history" 
and considers the period of history the most important period in terms 
of formulation and humanity and counts it as a "central age". The 
central era of the great events between the 800th and 200th century BC 
is that human history is transformed and self -consciousness is realized. 
Thus, Karen Armstrong, by establishing an age-centric theory and 
presenting an approach to the contemporary situation, believes that we 
can find the way out of the bottlenecks we now find in a period that Carl 
Jasper calls the central age; because this age in the spiritual evolution 
of humanity is working. This ratio immediately raises the question of 
what approaches does the central era propose to the current state of 
contemporary man? This is the same question that Armstrong has raised 
in some of his treatises, especially "big transformation" and calls for 
answers. 

Research Question(s) 
What model of "spirituality" appears in a comparative study of 
Armstrong and Jasper's ideas? 
In other words, how can a distinct reading of "new spirituality" be 
presented on the basis of Armstrong's concern and Yasper's 
philosophical insight? 

Literature Review 
The literature of this article is a deeply epistemic-philosophical 
assessment of Armstrong and Jasper's idea; what model of "spirituality" 
appears in this comparative study. Thus, the purpose of the article is to 
explain this reading of spirituality as "empathetic spirituality", and to 
answer this question of Armstrong's initial focus from the central theory 
of theory to present a semantic approach to overcome contemporary 
challenges and read it. How valid is his reading based on the idea of 
Jaspers about the central age and existence of humans (Existenz)? 
Therefore, first, under the section "Today's Challenges" and "Approach 
to Spiritual Biology", we examine Armstrong's attitudes from the 
central theory. Then, as "empathetic spirituality from Armstrong's 
interpretation", we will refer to a new analysis of Jasper's philosophy. 
This new analysis is considered a philosophical system for empathetic 
spirituality. 



165 | Mohammad Hossein Kiani 

 
 

Methodology 
In this article, we strive to achieve a new reading of spirituality by 
examining the ideas of Karen Armstrong and Karl Jasper. 

Conclusions 
In this article, I tried to present a new interpretation of spirituality based 
on Armstrong's concern and Jaspers's philosophical insight. This new 
reading I have given the title of "empathetic spirituality" evokes the way 
I interact with myself and the other, which is based on Jasper's 
philosophical ideas. This reading is, of course, owed to Armstrong's 
attention to this potential in Jasper's teachings. On this basis, I have 
cited the context of the emergence of this idea in Armstrong and 
Jaspers's thinking, and stated that empathy spirituality, which is an 
insight in the central age and like the main essence of religions is a 
model of loving interaction towards oneself and others, interaction with 
oneself in the direction of self-actualization and interaction with others 
based on friendship. In other words, this reading is based on two 
insights: 

First, the subjective aspect of self-reflection emphasizes existential 
transcendence for "self -actuality." 

Second, the objective aspect of the relationship emphasizes the 
affectionate relationship for the purpose of "other disruptions." 

Also, we will find a deep look that the empathetic spirituality of 
objectivity is integrated into subjectivity. If subjectivity is also 
characterized by objectivity. It is as if self-reflection is in the end, and 
the realization of empathetic communication is the stability of self-
consolidation. 

 
 
 

Keywords: Subjectivity, Transcendence, Relationship, Spirituality, Spiritual 
life, Karl Jaspers. 
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 « معنویت همدلانه»رهیافت 
 یاسپرس خوانش آرمسترانگ از نظریه عصر محوری بر مبنای

 ایران ، تهران،)ع(المللی اهل بیتاستادیار دانشگاه بین  �محمدحسین کیانی

 چکیده

نظریه عصر محوری در جهت ارائه رهیافتی  بهآرمسترانگ از توجه این مقاله تحلیل خوانشی است که  هدف
دیشه خوانش تا چه اندازه بر مبنای اناین اینکه  آید ومیهای معاصر به دست رفت از چالشمعناگرایانه برای برون

ثاقت است؟ فرضیه مقاله اینکه ( دارای وExistenzیاسپرس پیرامون عصر محوری و هستیِ خاصِ انسان )
معنویت »؛ این بازخوانی ما را به مدلی تحت عنوان به دست دادآرمسترانگ  تری از تقریرعمیق خوانشتوان می

ثابه میابد: نخست، جنبه سوبژکتیو بهسازد و اینکه این مدل تحت دو مقوله قوام میرهنمون می« همدلانه
رین تلاش سان، خودشکوفایی قدارد. بدین تأکید« خودشکوفایی»منظور خوداندیشی که بر استعلای وجودی به

ر ورزی برای قیام حضوری و کوشش وجودی برای حضور داستعلایی و جهش اگزیستانسیال است که با فلسفه
« فاییدیگرشکو»منظور مثابه ارتباط که بر رابطه مشفقانه بهرسد. دوم، جنبه ابژکتیو بهساحت اگزیستانز به انجام می

ا دیگری است تحقق ارتباط مشفقانه ب منظوربهیی سان، دیگرشکوفایی قرین تلاش من استعلادارد. بدین تأکید
من معنوی »این نکته است که  مؤیدرسد. این جنبه ورزی و تحقق ارتباط خیرخواهانه به انجام میکه با فلسفه

 «.یگریشدن د ینخواهم بود مگر در پرتو تلاش مشفقانه برای معنو

 گرایی، زیست معنوی، یاسپرس.سوبژکتیویته، استعلا، ارتباط، معنویت ی کلیدی:هاواژه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
� kiani61@yahoo.com 
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 مقدمه .1

تفسیر جدیدی از تاریخ انسان ارائه داده و « 2آغاز و انجام تاریخ»در رساله  1کارل یاسپرس
مثابه وحدت وجودِ خاصِ آدمی و گشودگی امکانات برای شکوفایی این وجودِ تاریخیت به

و « 4تاریخ»، «3خیازتارشیپ»کند. او تاریخ انسان را متشکل از سه دوره خاص را تشریح می
بندی و تشخص دوره از حیث صورت ترینمهمکند و دوره تاریخ را لحاظ می« 5تاریخ جهان»

. عصر محوری قرین وقایع آوردمی حساببه« 6عصر محوری»انسانیت دانسته و آن را همچون 
موجب آن تاریخ انسان پیش از میلاد مسیح است که به 288تا  088سده بزرگی حدفاصل 

 .7یابدشده و خودآگاهی تحقق میدگرگون
تی در منظور ارائه رهیافو به محوری عصراز نظریه  تأسیسان، کارن آرمسترانگ با بدین

 ن ازبیرون آمد توانیم راهباور من این است که می»گوید: مندی اوضاع معاصر میسامان
ای پیدا کنیم که کارل یاسپرس آن را عصر محوری تنگناهایی که اکنون در آنیم را در دوره

)آرمسترانگ، « کندنامد؛ چراکه این عصر در تحول معنوی انسانیت کار محور را میمی
ه سازد که فرزانگان عصر محوری چ(. این نسبت بلافاصله این پرسش را متبادر می2: 1306

است که  کنند؟ این همان پرسشیظر به وضعیت کنونی انسان معاصر پیشنهاد میرهیافتی را ن
 طرح کرده و خواهان« دگرگونی بزرگ»ویژه های خویش بهآرمسترانگ در برخی از رساله

 .ارائه پاسخ به آن است
ترانگ و فلسفی ادعای آرمس-ی عمیق معرفتینسبت سنج ، پرسش این مقاله دربارهسانبدین

فرصت ظهور  «گراییمعنویت»ایده یاسپرس است؛ اینکه در مقام این بررسی تطبیقی چه مدلی از 
ر بنیاد دغدغه را ب «دیجد تیمعنو»از  ی متمایزقرائتتوان ، چگونه میگریدعبارتبهیابد؟ و بروز می

تحت  هدف مقاله نیز تبیین این خوانش از معنویت آرمسترانگ و بینش فلسفی یاسپرس ارائه داد؟
در مقام ارائه پاسخ به این پرسش به اهتمام اولیه  ساننیبداست. « معنویت همدلانه»عنوان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Karl Jaspers 

2. The Origin and Goal of History 

3.prehistory 

4. history 

5. world history 

6. Axial Age 

 .41-15برای تفصیل نگاه کنید به: کارل یاسپرس، آغاز و انجام تاریخ، ص: . 7
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ز رفت اآرمسترانگ از نظریه عصر محوری در جهت ارائه رهیافتی معناگرایانه برای برون
اندازه بر مبنای اندیشه یاسپرس پیرامون  اینکه خوانش او تا چه توجه داریم وهای معاصر چالش

توان فرضیه مقاله اینکه می ( دارای وثاقت است؟Existenzعصر محوری و هستیِ خاصِ انسان )
، نخست رونیانائل شد. از «معنویت همدلانه»مبتنی بر بینش یاسپرس به تقریری بنیادین درباره 

به بررسی تطبیقی نگرش « معنوی رهیافتی برای زیست»و « های امروزیچالش»ذیل بخش 
ریر استنباط معنویت همدلانه از تق»پردازیم. سپس، در مقام آرمسترانگ از نظریه عصر محوری می

به تحلیل جدیدی مبتنی بر فلسفه یاسپرس اشاره خواهیم کرد. این تحلیل جدید « آرمسترانگ
 شود.ای فلسفی برای معنویت همدلانه قلمداد میمثابه سامانهبه

 عصر محوریخوانش مدنظر از نظریه  .2
توان در تلاش او در مطالعه تطبیقی ادیان برای گرایانه آرمسترانگ را میرویکرد معنویت

ل کوشد با بررسی باورهای ادیان بزرگ ذیپیگیری کرد. وی می« رهیافت مشترک»یافتن 
ها نائل شود. عصر محوری به های آننظریه عصر محوری به تحلیل مشترکی از دیدگاه

های خویش آدمی به تمام هستی، به خود خویش و به مرز»د که ای طلایی اشاره داردوره
(. این دوره با ظهور آیین کنفوسیوس و آیین دائو در چین، 16: 1373)یاسپرس، « آگاه شد

 هندوئیسم و آیین بودا در هند، یکتاپرستی در اسرائیل و خردگرایی فلسفی در یونان 
 .1رقم خورده است

ر ه رهیافت مشترک به اسطوره نیز پرداخته است. به دیگالبته، آرمسترانگ برای وصول ب
از نگاه او مغفول نمانده است؛ چراکه اسطوره ماهیتی  های معنوی اسطورهعبارت، جنبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمدند و  ایالعاده است: در چین کنفوسیوس و لائوتسه به دناین دوره آکنده از رویدادهای خارق»گوید: یاسپرس می 1

های خود پرداختند. شمار به بیان اندیشهتسه و متفکران بیتسه، لیچوانگ های فلسفه چین پدیدار شد و موتی،همه شعبه
های تفکر فلسفی تا شکاکیت، در هند اوپانیشادها به وجود آمد، بودا پیدا شد و در آنجا نیز مانند چین همه امکان

رباره نبرد خوب ود را دآور خ فیانگاری شکفته گردید. در ایران زرتشت نظریه تکلگر و نیستگری، سوفسطاییمادی
آورد و در فلسطین پیامبرانی مانند الیاس، اشعیا، ارمیا و یشوعا برخاستند و یونان هومر را پرورد و فیلسوفانی  انیو بد به م

پردازان بزرگ نظیر توسیدید و ارشمیدس را. چون پارمیندس، هراکلیت و افلاطون را به بار آورد و همچنین، تراژدی
اطی آنکه ارتبزمان روی دادند بیهای معنوی در طی این چند قرن در چین، هند و باخترزمین تقریباً همهمه این جنبش

 (.16: 1373)یاسپرس، « با یکدیگر داشته باشند
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عنوان بخشی از یک فرایند تحول شخصی اسطوره را به»بخش دارد مشروط به آنکه تعالی
 (. 183: 1338)آرمسترانگ، « تجربه کنیم

 ها و اهدافکننده نیروها و تمایلات درونی انسان بر سر خواهشمنعکس هااگر اسطوره
سازند؛ های انسانی را متصور میها تصویری از فعلیتِ اراده و نتیجه ارادهباشند و اگر اسطوره

، درواقعتواند ما را در مسیر تعالی و تحول شخصی یاری کند. می هاآنپس توجه به 
چنانچه، یاسپرس در دوره نقشه راهنما را ایفا کنند.  توانند حکم یکها میاسطوره

بخشیدن صورت»منزله ، زندگی آدمی را قرین اسطوره معنا کرده و اسطوره را بهخیازتارشیپ
به زندگی به یاری تصویرها، تحقق هستی، خانواده، جامعه، کار، مبارزه تحت رهبری این 

اهی به ، پایه آگاهی به هستی و آگحالنیدرعشمار قابل تفسیرند و ها که به انواع بیتصویر
کند. در مقابل، آرمسترانگ اهمیت التفات به ( تفسیر می65: 1373)یاسپرس، « خود هستند

کند که دنیای اسطوره را به دوران معاصر تسری داده و آن را همچون فرایندی قلمداد می
 عمیقی هجدید و همسان با اندیش تراژیک امروزی را تعالی بخشیده و قادر است تا بسان قرائتی

 گوید:آید. آرمسترانگ می حساببهاز زندگی 
ن ای است که در آپرواز روحی، متضمن سفر جسمانی نیست، بلکه خلسه»

کند جسم را ترک کرده است. بدون نزول اولیه به اعماق زمین، روح حس می
گی گونه عروجی به آسمان صورت نخواهد گرفت. بدون مرگ، زندهیچ

های این معنویت اولیه، در همه جدیدی در کار نخواهد بود. مضمون
یار شود. این نکته بسها تکرار میها، در سفرهای معنوی عرفا و یوگیفرهنگ

ی تاریخ بشر های عروج، به اولین دورهها و آیینمهم است که این اسطوره
« بالا بردن»یل به ، یکی از آرزوهای اساسی بشر، مگریدعبارت؛ بهگردندیبازم

ند، ها فرایند تکامل را به اتمام رساندآنکه انسان محضبهوضعیت بشری است. 
« است شدهتعبیهها دریافتند که آرزوی بالا رفتن در شرایط وجودی آن

 (.13)همان: 
گرایی مدرن و بینشِ دینی برخاسته از مسیحیت است، او با متدولوژی که برآمده از عقل

پردازد. ازجمله اهداف مهم او از این تحلیل، ها میرهای انواع ادیان و اسطورهبا تحلیل باو
زبانی میان یافتن بنیاد یا رهیافت مشترک است. تأکید بر این بنیاد مشترک، علاوه بر اینکه هم

تی سازد، موجب ارائه رهیافادیان و ایجاد فضای همدلانه برای گفتگوی متقابل را فراهم می
 حسابهبعنوی است. درواقع، این رهیافت مشترک مدلی برای زیست معنوی برای زیست م
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تواند مقابله پایداری در برابر روند روبه رشد بنیادگرایی در آید. وانگهی، این رویکرد میمی
جهان باشد. بنیادگرایی که در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگری پرمخاطره و دردسرساز 

 جلوه کرده است.

 های امروزیخوانش؛ چالش. بستر 1.2
اد ها در ابعشوند. این بحرانهای دنیای جدید در تعارض با زیست معنوی قلمداد میبحران

 هایمحیطی و چالشوسیعی نظیر اختلالات روانی، خشونت، جنگ، مشکلات زیست
ادگرایی های اقتصادی و صنعتی، تبعات تکنولوژی، بنیژئوپلیتیک، پیامدهای مخرب پیشرفت

شاهد  در طی قرن بیستم»زعم آرمسترانگ شوند. بهی و بسیاری مسائل دیگر نمایان میدین
رساندن و انگیز است که توان ما در آسیبی بودیم. این غمسابقهفوران خشونت در سطح بی

« مان هماهنگ استی اقتصادی و عملیالعادهنابود کردن همدیگر با پیشرفت فوق
 .(1: 1306)آرمسترانگ، 

اند که انسان امروزی تحت سلطه عقیده، آرمسترانگ و یاسپرس همگریدعبارتبه
، رونیای را برای انسان گشوده است؛ ازاکند و این شرایط، دنیای تازهتکنیک زندگی می

 همگامیی، فکرتوان به آن رسید، فرورفتن در بیآسانی میچیزی که در این دنیای تازه به»
دادن آگاهی است شدن در پریشانی و از دستاری سطحی، گمتهی با ماشین، خودکمیان

 (.150: 1373)یاسپرس، « ماندجز تهییج اعصاب چیزی باقی نمی کهینحوبه
و  «یبدفهم»هایی داشته؛ لکن خود دچار هرچند که دین نقش سنتی در حل چنین بحران

 اشتباه برداشتبه -برای نمونه  –شده است. نخست، بدفهمی از دین در اینکه « چالش»
ظف آنکه عقل موشود که دین موظف به ارائه پاسخ به انواعی از سؤالات انسان است؛ حالمی

رساندن به آدمی برای زیست یاری»هایی است. درواقع، وظیفه دین به ارائه چنین پاسخ
بیین ضیح واضح و تها توهایی است که برای آنآمیز و شادمانه قرین واقعیتخلاقانه، صلح

رحمانه های بیعدالتی و جنبهروشنی نداریم؛ مواردی نظیر مرگ، درد، غم، ناامیدی، بی
 (.Armstrong, 2009: 241...« )زندگی و 

های نابخردانه از آن موجب شده تا برداشت -برای نمونه  –دوم، چالش دین در اینکه 
ین دهد، خود در قالب بنیادگرایی به دین که قرار بود خشونت و درماندگی زمانه را تسک
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. درواقع، بنیادگرایی 1منبعی برای خشونت، نفرت، تروریسم، جنگ و ظلم تبدیل شده است
گرایی باستانی نیست، بلکه پاسخی به بحران جهان مدرن و همچون نوعی دینبازگشت به

به این نتیجه « ونمیدان خ»، آرمسترانگ در رساله رونی. ازا2مبارزه با حملات مدرنیته است
های ناصواب از باورهای مذهبی رسد که اگر دوران معاصر عصر بحران است و قرائتمی

ر زمان فرهنگی بیش از هخود به تشدید بحران منجر شده؛ لاجرم، درک متقابل و تسامح میان
(. چنانچه، امروزه امید به صلح میان Armstrong, 2015) استدیگر لازم و ضروری 

 شود.ذاهب از هر زمان دیگری بیشتر احساس میپیروان م
 . ماهیت خوانش؛ رهیافتی برای زیست معنوی2.2

قی رفت از تنگناهای مذکور و یافتن رهیافتی به پشتوانه مطالعات تطبیآرمسترانگ برای برون
شناسی تواند تمرینی در باستانرسد که مطالعه عصر محوری میبندی میادیان به این جمع

ی کاربردی هاسان، رهیافتهای آن با وضعیت زمانه باشد تا بدینبرای تطبیق بینشمعنوی 
م همه یهودیت، مسیحیت و اسلا»گوید: برای بهبود وضعیت کنونی به دست آید. چنانچه می

های امروزی عصر محوری آغازین بودند. این سه سنت، همه آن بینش محوری را از شگفتی
انگیزی به زبانی برگرداندند که مستقیماً بازگوی رز حیرتنو کشف کردند و آن را به ط

، وظیفه ما در عصری که مملو از رونی(. ازا3: 1306)آرمسترانگ، « شان بوداوضاع زمانه
 های پراکنده است، تتبع در عصر محوری برای وصول به رهیافت نوین معنوی است.بحران

سترده های گدارای ویژگی –ست آید اگر یکسره به د –البته این رهیافت نوین معنوی 
تواند بنیادی ای که میو متفاوتی است. لکن یک ویژگی کاملاً بارز و برجسته دارد، خصیصه

به  «شفقت و مهرورزی»برای زیست معنوی انسان امروزی باشد. آن خصیصه بارز و مبنایی 
موافق ورزی یکسره. چنانچه رهیافت سلوکی برمدار شفقت و مهر3نحو پایدار و همگانی است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصویر جذاب و رحمانی از پیامبر اسلام )ص( ارائه داده و « محمد؛ پیامبری برای زمان ما»آرمسترانگ در کتاب معروف  .1

کنند، تصویری کوشد تا در دنیایی که باورهای افراطی از اسلام رشد یافته و بسیاری اسلام را دینی متعصب و خشن قلمداد میمی
 .1307نگاه کنید به: کارل آرمسترانگ، محمد؛ پیامبری برای زمان ما،  روشن و متعادل از اسلام ارائه دهد.

2 .See: Karen Armstrong, The Battle for God, 2000. 

دهد است. یاسپرس توضیح می کرده جادیرا ا ویژگی نیا یدر عصر محورها و خصوصیت هاموزهآ ای ازمجموعه .3
 شیخو یجهان و ناتوان یآگاه شد. هولناک شیخو یهاو به مرز شیو به خود خو یبه تمام هست یآدمکه در این دوره، 

 ییو رها یبه آزاد دیدیکه در برابر خود م یآورد و تلاش کرد تا از ورطه هولناک انیبه م یاساس یهاپرسش افت؛یرا در
ود خ یکرد و در ژرفنا نیخود مع یها را براهدف نیروالات د،یگردیخودآگاه م یکه به مرزها حالنیپناه ببرد و درع
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این  سلوکی نزد فرزانگان نیمتق قدرترین زیست فرزانگان عصر محوری است. درواقع، مهم
 گوید:همنوعان بوده است. او می یتمامعصر، مشی مهرورزانه نسبت به

هایی بود که طی عصر محوری آفریده رحم و شفقت ویژگی اکثر ایدئولوژی»
 که عنصرحتی بودائیان را واداشت هنگامی زیآل رحمت آم دهیشدند. این ا

ی در اها وارد نمودند، تغییر عمدهعشق و ایثار را به مفهوم بودا و بودی ستوه
 کردند که دین و عبادتنگرش دینی خود ایجاد نمایند. پیامبران تأکید می

آمیز و عادلانه اختیار نکنند، ای شفقتافراد جامعه روحیه کهیدرصورت
ت که ها بسط و تکامل یافست. این بینش توسط عیسی، پل و ربیفایده ابی

ها خواهان تغییرات اجرای آن منظوربههای یهود سهیم بودند و الهمه در ایده
عمده در یهودیت بودند. قرآن ایجاد جامعه عادلانه و مبتنی بر رأفت را اساس 

 (.684: 1305)آرمسترانگ، « دین اصلاحی پرستش الله نمود
تواند علاوه بر اعتلای وجودی و تعهد شخصی عم آرمسترانگ این رهیافت میزبه

موجب کاهش آشفتگی و خشونت اجتماعی شده و معنویت برآمده از صلح و قدردانی را 
و ادیان  1نهای کهبه ارمغان آورد. بدیهی است که چنین معنویتی از منابع مثبت، یعنی سنت

های دینی باید به دنبال لب معنوی دور ریختن آموزه یجابه»بزرگ به دست خواهد آمد. 
ای برای عمل گاه، فقط بیان یک واقعیت عینی نیست؛ بلکه برنامهها باشیم. تعلیم دینی هیچآن

دوازده گام برای زندگی »روست که در رساله ( و از همین456: 1306)آرمسترانگ، « است
هر  کند کهابراز می ارائه دستورالعمل است، ترین کتاب وی درمنزله مهمکه به« آمیزشفقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. این جنبش، در حال اندیشیدن و درباره اندیشیدن روی داد. آگاهی، نامشروط را تجربه کرد ،یبودن و در وضوح تعال

دیگر آدمی را به حالت آگاهی آگاه ساخت و اندیشه متوجه اندیشه گردید. نبردهای روحی و معنوی آغاز شد  بارکی
ترین ها گروه دیگر را متقاعد کند. آدمیان متناقضها و بیان دلایل و تجربهو هر گروه کوشید تا از راه ابلاغ اندیش

باط تضاد و تناقض با یکدیگر ارت نیععقاید و آرای مختلف که در ها و برخورد بندیها، دستهها را آزمودند. بحثامکان
وره، پیش راندند. ... در این د ومرجهرجهایی شد که آدمیان را تا لب پرتگاه ها و جنبشداشتند سبب پیدایی اغتشاش

کنید  ی تفصیل نگاهدهد. براآرامی ناشی از آگاهی بر اضداد میپذیرد و آرامش جای خود را به بیدین جنبه اخلاقی می
 .32-25به: کارل یاسپرس، آغاز و انجام تاریخ، صص: 

ند، هیچ دانستها میکه یونانیکنیم که در آن، چنانامروزه در یک جهان تراژیک زندگی می»گوید: آرمسترانگ می.  1
بینیم. ها را از چشم دیگران بتواند وجود داشته باشد. لازمه ژانر تراژدی این است که یاد بگیریم چیزای نمیجواب ساده

آن  که منسیوس گفته است، به این احتیاج داریم که به دنبالی ما روشنایی بدهد. ما چناناگر دین باید به جهان گسسته
 (.464: 1306)آرمسترانگ، « های ما هست، بازگردیمخوارگی که در سینه سنتدل گمشده و روح غم
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د صورت بالقوه در هر یک از افرادوازده گام برای ایجاد شفقت طراحی شده است. شفقت به
 .1تواند به نیرویی شفابخش در زندگی ما و در جهان بدل شودانسانی وجود دارد چنانکه می

 استنباط معنویت همدلانه از تقریر آرمسترانگ .3
یک سلوک معنوی را به دست داد. این سلوک در بعد  خوانش آرمسترانگ نمونه توان ازمی

سازی خویشتن از خودپرستی، خشونت، تکبر، خودخواهی و ... استوار است درونی بر پاک
سازی درونی برای شخصی که به پاک -عد بیرونی، ارتباط واقعی و سازنده با دیگران و در بُ

واهد شد. چنانچه گذشت، تمرکز بر قدر مشترک ادیان موجب گسترش شفقت خ -پرداخته 
رو، منشور شفقت را به سال  نیشده و از همآرمسترانگ واقع تأکیدویژه مهرورزی مورد به

میلادی منتشر کرد. این سند بر مبنای پذیرش و اعتراف به ارزش محبت در ادیان است  2883
، 2افرادی نظیر دالایی لاما تیها نفر از مردم جهان رسیده و موردحماکه به تائید میلیون

 و ... واقع شده است. 4، پل سایمون3دزموند توتو
آرمسترانگ از عصر محوری در راستای ارائه بینشی در باب زیست ، خوانش گریدعبارتبه

دعی توان برمبنای کلیت فلسفه یاسپرس عمق بخشیده و مشود. این بینش را میمعنوی تلقی می
تر عمیق رسد این تحلیلتر است. به نظر میشد که تقریر آرمسترانگ نیازمند بازخوانی جدی

غاز کرد؛ چراکه نخست، همسو با رهیافت مشترکی است آ« معنویت همدلانه»توان تحت را می
باور ادیان است و از سوی دیگر،  نیمتق زعم آرمسترانگ همخوان با عصر محوری و قدرکه به

 ورزی یاسپرس است.مبنای فلسفه مدخل مناسبی برای ارائه تحلیل معنویت بر
جو برای مثابه جستآن را بهسان، اگر معنویت را به هستی انحصاری انسان پیوند زده و بدین

درک » یرا به معنا یو از سوی دیگر، همدلی یا هم احساس 5قلمداد کنیم یافتن معنای وجودی
ها و قراردادن خود در جایگاه احساس و فهم تجربه حسی دیگران با توانایی دید از نگاه آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .35، ص آمیزدوازده گام برای زندگی شفقت، 1337آرمسترانگ، برای تفصیل نگاه کنید به: کارن  .1

2. Dalai Lama 

3. Desmond Tutu 

4. Paul Simon 

ست که از طریق آگاهی به جنبه ای از بودن و تجربهگویند: معنویت نحوهالکینز و دیگران می. 5 ی متعالی ی این بودن ا
شخخخود پندارد، ظاهر مییک شخخخخص درباره بودن غایی میهای مشخخخخص راجع به خویش، زندگی و هر آنچه و ارزش

(Elkins & other: 1988: 10.)  
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ت آوریم؛ لاجرم، معنوی حساببه (Bellet & Maloney, 1991: 1831)« هاآن
منزله تلاش استعلایی برای رشد و تحقق شخصی است که به ارتباط همدلانه و همدلانه به

، معنویت همدلانه به درک عاطفی و همراهانه گریدعبارتبه ؛شودمهربانانه با دیگری ختم می
را  شیخو تیکه هو یانجامد. درواقع، منبا دیگری مبتنی بر خودشناسی و خودشکوفایی می

 شیخو یونتوامان به امکانات در ،یتعال ندیدر مقام قرار گرفتن در فرا ابد؛ییم افتنی یدر تعال
 یریسمن است و م رونیکه ب یا. ابژهکندیمنزله ابژه درک مبه زیرا ن یگریاتکا کرده و د

 لیمتفاوت اولاً و بالذات به دل ریمس نیدارد. ا شیخو ییخودشکوفا یبرا یمتفاوت
 یهاهکی قیدارد. البته شناخت دق کهیاست که هر  یفردصربهمنح یوجود یهاصهیخص

 ندیدادن به فرا تیفیدر مقام ک دیبایو بالعرض من م اًیبلکه ثان ست؛یمن ن یمتکثر موضوع تعال
و  فقتش ادینبر ب نشیب نیفراهم کند. ا هایگرید افتنی تیفعل یرا برا طیخود، شرا یتعال

 تینومع توانیاساس، م نی. بر اشودیهمدلانه انگاشته م تیمعنو یاست که مبنا یمهرورز
 :داد حیهمدلانه را تحت دو مبنا توض

 . جنبه سوبژکتیو؛ خوداندیشی1.3
جنبه سوبژکتیو بر خوداندیشی که بنیاد هرگونه استعلا و قرین خودشکوفایی است، تمرکز 

فتارها شود، یعنی رمی های خودشکوفاگر ختمای از کنشدارد. البته خوداندیشی به مجموعه
و اعمالی که مرتبط با موقعیت غایی من استعلایی است. لکن، جملگی رفتارها بر مبنای 
خوداندیشی سوبژکتیو ظاهر شده است. آدمی در این خوداندیشی عمیق که همچون قیام 

، یاسپرس تجربه فرزانگان عصر محوری را بارهنییابد؟ دراحضوری خویش است، چه می
های خویش آگاه شد. آدمی به تمام هستی و به خود خویش و به مرز»دهد: یگزارش م

های اساسی به میان آورد و تلاش کرد هولناکی جهان و ناتوانی خویش را دریافت؛ پرسش
که به  حالنیدید به آزادی و رهایی پناه ببرد و درعتا از ورطه هولناکی که در برابر خود می

ها را برای خود معین کرد و در ژرفنای خود والاترین هدف گردید،مرزهای خودآگاه می
، گریدعبارتبه ؛(17: 1373)یاسپرس، « بودن و در وضوح تعالی، نامشروط را تجربه کرد

آدمی در این خوداندیشی عمیق که همچون قیام حضوری، بنیاد هرگونه استعلا و قرین 
 یابد.ا میخودشکوفایی است، هستیِ خاصِ خویش یعنی اگزیستانز ر

طیف وسیعی از مفاهیم، معنویت را به انواع اشکال خودآگاهی و تمام حالات آگاهی 
مال نوعی استک(. چنانچه یاسپرس فرایند استعلای آدمی را به24: 1333اند )وست، پیوند زده
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. درواقع، 1درونی و حرکت از ساحت دازاین برای وصول به ساحت اگزیستانز معنا کرده است
استعلای وجودی به ساحت برتر خویش که نشانه انسانیتِ است، حضور یافته و به فرد طی 

 شود.خویشتن استعلایی و اگزیستانسیال خودآگاه می
 افتهیتحقق انسان تیکه در آن انسان یااست؛ مرتبه یآدم یمرتبه از هست نیآخر ستانزیاگز

ساحت  نی. فرد در ارسندیدر آن به وحدت م« روح»و  «یکل یآگاه» ،«نیدازا»و سه ساحت 
 است فهم نکرده و «یکل یآگاه»ساحت  صهیکه خص یمعرفت را به گونه ادراک دکارت

که از  یو توام با آزاد لیبدیب ،لیاص یهست که،یفرد وجود منحصربه یمعرفت را در پرتو
چیزی قطعی و « من»گاه هیچ .آوردیاست، به دست م ستانسیاگز یهافلسفه صهیخص

ر این شود. بشده نیست، بلکه همواره همانی خواهد بود که در پرتو آزادی تعیین میتعیین
عنوان عینی، اگزیستانز در تقابل با هر چیزی که در جهان به»کند: می تأکیداساس، یاسپرس 

(؛ چراکه Jaspers, 1969, 2: 126« )یابد، اعلی و برتر استطبیعی و معتبر با من مواجهه می
انجامد. من در ساحت اگزیستانز خود خویش را به درک اصالت، وحدت و یکپارچگی می

این ساحت است که جهان و همه امور برای انسان  درکند و واسطه حظ از آزادی ایجاد میبه
ه براه اندیشه و زندگی بدون حضور و امکان اگزیستانز محکوم »یابند: آشکار شده و معنا می

( و این نیز نهفته در تمنای Jaspers, 1969, 1: 66« )ناپذیر استتباهی نابخردانه و پایان
ستانز سان، در سطح اگزیها است. بدیناگزیستانز برای گذر از حد و اندازه ریجهش تمامت ناپذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 های چهارگانه رقمدر پرتوی فراروی از این ساحتی آدمی نیز استعلای دارد و چهاربخشانسان در اندیشه یاسپرس هویت  .1

بودن یا هستی است. در اندیشه یاسپرس،  یبه معنا Seinآنجا و  یبه معنا Da: واژه آلمانی Dasein خورد: نخست، دازاین می
اهی جهانی است. دوم، آگنظیر دیگر موجودات این نمندموجودی معین، زمانمند و مکا« آنجا هستی»یا « آنجا بودن»منزله انسان به

این  وصیف یاسپرس ازمنزله آگاهی کلی، نظر به سطحی بالاتر از دازاین دارد. ت: انسان بهconsciousness in general کلی 
رو که عقلانی و دارای سطح برتری از هوش نسبت به هر موجود دیگر سطح متأثر از ایده آگاهی دکارت است؛ یعنی انسان ازآن

منزله روح نظر به سطحی بالاتر از آگاهی کلی دارد. توصیف یاسپرس از این سطح متأثر از : انسان به Spirit است. سوم، روح
ویژه اندیشه هگل است؛ یعنی انسان نظر به وجه جامع او و در مقام جمع دازاین و آگاهی کلی. روح بینش فراگیری است الیسم بهایده

: جهش از existenzشود. چهارم، اگزیستانز می« مندبهره»که به جامعیت یافتن دازاین و آگاهی کلی ختم شده و از آگاهی کلی 
ها به وحدت شود. در مرتبه اگزیستانز تمام ساحتمی بلکه ورود به بودن اصیل را موجب میسوی اگزیستانز، نهایت بودن آدروح به

فرد من، هستی رسند. در اگزیستانز دیگر سخن بر سر فهم و وصول به جامعیتی از سنخ آگاهی نیست. بلکه مسئله وجود منحصربهمی
ی خواهم شده نیست، بلکه همواره همانچیزی قطعی و تعیین« من»گاه بدیل و تماماً خود بودن من در پرتو آزادی است. هیچ، بیاصیل

عنوان هان بهاگزیستانز در تقابل با هر چیزی که در ج»کند: می دییابد. بر این اساس، یاسپرس تأکبود که در پرتو آزادی تعیین می
 (.Jaspers, 1969, 2: 126« )یابد، اعلی و برتر استعینی، طبیعی و معتبر با من مواجهه می
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ابد. ییابد که زندگی و هستی من در جهش دائمی و فراروندگی پیوسته معنا میآدمی می
است  «تانزسیاگز»و  «یکل یآگاه»فهم برآمده از مرتبه  انیم یزیکه همواره تما ابدییم نیهمچن

 است. «یخاص آدم یهست»همان ساحت  ای ستانزیاصالت با مرتبه اگز نکهیو ا
منزله به سازد. بر این اساس، معنویتمثابه استعلا وجودی را فراهم میاین تبیین، معنویت به

د و یابمعنا می –اگزیستانز  –جهش درونی است که با درک وجودی از هستیِ خاصِ آدمی 
قوام معنویت نیز به فعل از خود فراشدن برای تقرب به اگزیستانز است. از طرف دیگر، 

داند که انسان را به فراروی وجودی برای کسب را بسان فعل درونی مییاسپرس فلسفه 
سازد. بر همین اساس، انسان معنوی که به استعلای آگاهی معتبر از خود و واقعیت رهنمون می

یابد. این آگاهی از جنس تعلق آگاهی وجودی اقدام کرده، به خود اصیل خویش آگاهی می
ر ساحت زعم یاسپرس د؛ چراکه این نحوه از آگاهی که بهشناسا به امور ابژکتیو نیستفاعل

ذهانی الاای بینبا هر ادراک دیگر بوده و یافته ینیگزیجادهد قابلرخ می« آگاهی کلی»
که حیات  اگزیستانسیال است -ای سوبژکتیو است؛ بلکه این آگاهی، درکی معنوی و یافته

 بخشد.فردی را معنا می
 باط. جنبه ابژکتیو؛ ارت2.3

فهم مشترک و  ادیبر بن ییگرشکوفایبر ارتباط تمرکز دارد. ارتباط به هدف د ویجنبه ابژکت
رقم  تهیویسوبژکت ادیهمواره بر بن ییهمدلانه است؛ هرچند که فهم همدلانه من استعلا

به  است؛ ریناپذاجتناب ویفهم سوبژکت نیا یارتباط همدلانه در پرتو تیلکن اهم خورد؛یم
سته به ب یگریفردم از دمنحصربه یِوجود یِهاصهیمن بسته به خص گاهچیهمعنا که  نیا

ه در مقام ک یاواسطه فهم باواسطهمگر به ستیفردش آگاه نمنحصربه یِوجود یِهاصهیخص
هم که هست، فچنانرا آن یگرید گاهچی. من هشودیحاصل م یگریمن و د انیوگو مگفت

 ام، نخواهدکه من از خود فهم کردهچنانمن را آن زین یگرید گاهچینخواهم کرد؛ چنانچه ه
مسامحت  ،یگریبر احترام به د ییمبنا تواندیم یگریشکاف در فهم د نی، اهمهنی. باادیفهم
 قلمداد شود. یگرید ییخودشکوفا یو تلاش برا یگریبا د

نجا آورد؛ آمی حساببهگویی آرمسترانگ ارتباط همدلانه را مبنای قرائت از معنویت 
کند. که زیست معنوی را قرین مهرورزی و گسترش شفقت در ارتباط با دیگران تلقی می

ز دوگانه بنیاد عنوان یکی ااین بینش موافق نگرش فلسفی یاسپرس است، اینکه ارتباط را به
ثابه مری بهگرا، اغلب ارتباط با دیگهای معنویتنزد تئوریسین کهیمعنویت تلقی کنیم. درحال
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نمونه،  منزله بنیادی برای تحقق معنویت شخصی. برایشود و نه بهتلقی می اثر بیرونی معنویت
کلایوبک در بازشناسی ویژگی انسان معنوی به سیزده خصیصه اشاره کرده و آخرین ویژگی 

شتن نسبت به دیگران، به خوی –رویکردی حساس، متفکرانه و مشتاق  –لطف و ملایمت »را 
آورد و یا جان هرون که به سه معیار شناسایی می حساببه( 48: 1306)وولف، « یو به هست

فرد معنوی برای بحث درباره »گوید: فرد معنوی اشاره کرده و درباره آخرین ویژگی می
ن ورسوم معنوی به دیگراگیری درباره آدابباورهای معنوی آمادگی داشته و برای تصمیم

 (.heron, 1998: 3« )کندهمیاری می
مثابه ارتباط مهم بوده، نظر به غفلتی دارد که اغلب در باب اما آنچه در جنبه ابژکتیو به

که  شوددهد. درواقع، معنویت اغلب چنان سوبژکتیو معنا میماهیتِ ذاتی معنویت رخ می
لب، معنویت ماند. حتی اغگرایی مغفول میرفتگی و التفات به ابژه ذیل معنویتهرگونه برون

تحت امکانات درونی آدمی  1شدگی افقیمنزله برونگرایی جدید بهمثابه استعلا در معنویتبه
 سوی امکانات ناشناخته وجود، استعلا همچون فراروی از حد فعلی بهگریدعبارتبه ؛است

نظر  ماند. یاسپرسگرایی مغفول میآدمی قلمداد شده و هرگونه ارتباط با ابژه ذیل معنویت
این یادآوری باشد تا انسانِ معنوی را  مؤیدتواند دهد، میی که از انسان به دست میبه معنای

یته بازتعریف کنیم. هرچند ارتباط انسان معنوی یکسره بر بنیاد سوبژکتیو« ارتباط»نسبت به 
خورد؛ لکن بر مبنای فلسفه اگزیستانس گریزی از این مسئله نیست؛ هرچند که این رقم می

وان نشان مقایسه انسان با حی»گوید سازد. یاسپرس میت ارتباط خللی وارد نمیضابطه به اهمی
دهد که ارتباط شرط کلی وجود انسان است. ذات بسیار گسترده انسان است که موجب می
شود آنچه انسان هست و آنچه برای انسان وجود دارد به یک معنا به ارتباط بستگی داشته می

گر در فرآیند اندیشه به وجود ابژه . چنانچه، من اندیشه(Jaspers, 1955: 79« )باشد
 شود.کنم و این همچون بنیاد ارتباط قلمداد میتصریح می

ارتباط با دیگران بر مبنای نگرش سوبژکتیو که قرین آزادی و انتخاب است و بسان 
ه نبخشد، خود بنیاد تحقق معنویت همدلاموضعی که خوداندیشیِ استعلایی را استحکام می

 است. کرکگور دیانت را به خوداندیشی سوبژکتیوی که یکسره بر بنیاد ارتباط با خدا است،
ن قائل تنها ارتباط مستقیمی که به آ»زد. از نگاه او اصالت با تنهایی و خلوت است و پیوند می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Horizontal Transcendence 
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ان در میان آدمیمسیحی با خدای خود است که نافی تنها ماندن آدمی  مؤمنارتباط  بود همان
(. گویی ارتباط فرد با خدا فرایندی است که به کاهش 175: 1372)ورنو و وال، « نیست یگرد

، ارتباط با دیگری را امر ضروری 1از هگل تأسیاما یاسپرس با  ؛انجامدارتباط او با دیگران می
داند. او سوبژکتیویته کرکگور را با ارتباط نزد هگل پیوند زده و می بخشیتحقق خوددر 

ش تواند به خود بیاید، نه هرگز با داناتفاق دیگر آدمیان میآدمی فقط به»گوید: یچنین م
شویم که دیگری نیز خودش شود. فقط به آن درجه محض. ما تنها تا به آنجا خودمان می

سان، در رهیافت (. بدین173: 1338)یاسپرس، « شویم که دیگری نیز آزاد شودآزاد می
نین به بازخوانی اندیشه یاسپرس اقدام کرد که آدمی، معنوی توان چمعنویت همدلانه می

شدن دیگران. درواقع، من تا به آنجا به خویشتن والا نخواهد شد مگر در تلاش برای معنوی
دست خواهم یافت که دیگران به  –مثابه گوهر معنویت است که به -و هستی خاص خود 

و « من»این مرتبه نائل شوند. بدیهی است که این رخداد تنها در پرتو ارتباط همدلانه برای 
 رخ خواهد داد.« دیگری»

 تحلیل و بررسی .4

شیب یا صعود و سقوط در حوزه امکانات      به معنا vicissitudesاگر تحول معادل  ی فراز و ن
شخخود. های سخخوبژکتیو و ابژکتیو را شخخامل میز کنششخخخصخخی تلقی شخخود، حوزه وسخخیعی ا 

به این  می باور را نظر  سخخخخن گفته تا      2که یاسخخخپرس اغلب از اگزیسخخختانز ممکن      توان این 
مال  منظور تعالی و استکگانه بههای سهبسط داد. در فلسفه یاسپرس، جهش 3اگزیستانز واقعی

ناوب یکدیگر را تکمیل می    اگونه به  ند ی مت نابرا 4کن با وجوه      ؛ ب باط  تانز در ارت ین، اگزیسخخخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها وبودن نیازمند داشتن ارتباط با وجداننزد هگل، وجدان و ضمیر برای واقعی»گویند: روژه ورنو و ژان وال می .1

 (.176: 1372)ورنو و وال، « ضمیرهای دیگر است
2. Possible Existenz 

3. Real Existenz 
 جهانی به فردیت ذاتی معرفت کلیگوید: نخست، نظر به مشکوک بودن همه اشیا، من را از وجود اینیاسپرس می 4.

ی سوخورم، من را از اندیشیدن در اشیا بهضرورت درگیری من در جهانی که در آن شکست میبرد. دوم، نظر بهمی
 سوی اگزیستانز واقعی درمنزله اگزیستانز ممکن بهکند. سوم، من را از وجود بهسازی هستیِ ممکن وارد میروشن

سازد و دومین جهش ورزی در تصاویر جهان رهنمون میکند. اولین جهش من را به فلسفههای مرزی هدایت میموقعیت
زیستانز مثابه اگدهد و سومین جهش نیز من را به زیست فلسفی بهسازی وجود سوق میورزی در روشنمن را به فلسفه
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«  1نامکا»مثابه زند بهها رقم میصخخعودهای دائمی که با انتخاب-ها و سخخقوطپیشخخین، جهش
ز آن ای اسخخت که اجویانهترین بینش برای قوام تلاش تعالیشخخود. این مبناییمحسخخوب می

 ایم.تعبیر به معنویت همدلانه کرده
سپرس، جهش    سفه یا شوند. گویی آدمی هرگاه  فراوان من را موجب میها تعینات در فل

صمیم می  شی مهیا می خود را در برابر اتخاذ یک ت کند. جهش از من یابد؛ خود را برای جه
،  تیرنهادشود تا است آغاز می محضگونه تجربی از بودن تجربی یعنی همانی که اکنون به
شود؛    ستی خاص من نائل  ضعی در وجود   گریدعبارتبهبه ه ستقرار هر جهش به مو ، محل ا

رین  تکند؛ نخسخختین جهش از متعارففردی را تداعی میماند که جهان منحصخخربهانسخخان می
شود و محل استقرار    جهانی است، آغاز می وضعیت کنونی من که همان وجود تجربی و این 

نگیزش  و ا فلسخخخفی یکه را به تحریک-آخر نیز اگزیسخخختانز واقعی اسخخخت که جهانِ زیسخخخت
شخخود. در میان اسخختقرار نخسخخت و آخر، تفکر فلسخخفی من به های مرزی موجب میوضخخعیت

صویرها و ادراکات این جهانی تعلق می  سفی    ت گیرد و در جهش بعدی و در پرتوی تفکر فل
شکار می          ستانز ممکن آ ستانز یا همان اگزی شده و امکان تحقق اگزی شن  ستی رو شود.   نیز ه

تفاوت عمیق میان مواضع گذشته با موضع یا محل جهش آخر     هم است، در این میان م آنچه
 شود.در آن نحوه هستی و زیست فلسفی من تعیین می چراکهاست؛ 

ای برای کنکاش درباره کیسخختی من اسخخت؛ این  به عبارت بهتر، اگر خوداندیشخخی شخخیوه
هتمامی برای ه اهای کلی و شناخت فراگیر از من نیست؛ بلک  ارائه پاسخ  قصد بهکوشش تنها  

داشخت وجود  ، خوداندیشخی با نگاه درواقعآید. حسخاب می های من نیز بهدرک انواع داوری
 ها و منزله فعالیت درونی که در تمام اندیشخخخه      شخخخود و با تداوم آن به   جهانی من آغاز می  این

ود جمعنا است که منشأ وشود. این بدانآشکار می رو باید به آن رجوع کرد؛های پیشکنش
ست که در        شی ا سیال در خوداندی ستان شود. طی این فرایند،  تعمیق می« 2تفکر متعالی»اگزی

گونه طبیعی از طریق رشد زیستی خواهم بود و   به آنچهخواهم باشم و نه  می آنچهمن هستم  
ل سوی هدایت اصی  خوداندیشی محرکی به »شود که  روست که یاسپرس یادآور می  از همین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گر را به ها یکدیکند. این سه جهش به یکدیگر مرتبط هستند اما نه همچون یک سلسله صعودی بلکه آنیت میهدا

 کنند.شکل متناوب ایجاد می
 See: Karl Jaspers. Philosophy. 2. P. 182 
1. Possibility 
2. Transcending reflection 
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به  چون نحوهنه هم  من اسخخخت. من آن را بخشخخخی فهم  منزله خود تحقق ای از ادراک، بلکه 
یا همان      گریدعبارت به ؛ (Jaspers, 1969, 2: 38)«کنممی تداد تفکر فرارونده  ، در ام

س به نخسخخت از خوداندیشخخی به تفکر متعالی رفته؛ سخخپ تفکر راسخختین فلسخخفی نزد یاسخخپرس،
 وید:گرویم. وی میمی« 1تفکر درباره وظیفه من»

گانه خوداندیشی، تفکر متعالی و تفکر درباره وظیفه خود تدبر اگر من در سه»
کنم، ارتباطی غیرمنتظره و حضوری نامتعین فارغ از محدودیت و اجبار بر من 

شود: وضوح عشق، دستور پنهان و همیشه نامتعین الوهیت، آشکار می
گی زند های مداومگشودگی وجود که موجب آرامش ذهنی در برابر آشفتگی

ر ترین فجایع، تصمیم راستین داست، اطمینان به بنیاد امور علیرغم سهمناک
های زودگذر این جهان. برابر نوسانات شهوت، وفاداری راسخ در برابر فریب

گردم یعنی به درون خویش، ها، زمانی که به خانه بازمی... در این لحظه
ام. این ه دست آوردههماهنگی بنیادینی در حالات و انفعالات روزانه ب

ها، تحولات عاطفی ها، پریشانیهماهنگی موجب حفظ من در برابر کجروی
شود. در این لحظات، های عمیق میشده و مانع فرورفتن من در این چالش

پیوستگی و استمرار زندگی را به  هاآنشود؛ گذشته و آینده در حال داده می
ورزی یکسره نحوه چگونه زیستن و چگونه مردن کنند. پس فلسفهمن اعطا می

جهانی، زندگی همواره تجربه و آموزد. به دلیل غیرمتعین بودن وجود اینرا می
 (Jaspers, 1954: 124-125) «.آزمایش است

ازشناسی یاسپرس ب ورزیدر فلسفه ترتوان به شکل کلیتقریر از معنویت همدلانه را می
 یبانماست با موفقیت توانسته  متأثرکرد. او که در این فلسفه از هیدگر و کرکگور 

را  اسپرسی یرزوشهیاگر بتوان اندتبیین کند. استعلا  یرا برا شیخو یفلسف-یشناختروان
ال اشتغ یپزشکو روان یشناسکه به مباحث روان یادر دو دوره لحاظ کرد؛ نخست، دوره

ه انسان را دو نحو التفات ب توانیتناسب مکه به فلسفه مشغول شد؛ به یادوره گریداشت و د
که ختم به رساله  ییهاهشپژو لیکرد؛ نخست، آنچه ذ یاو بازشناس شهیدر اند

 ینظر یشناسهوسرل و روان یدارشناسیشد و متأثر از پد «یعموم یروانیشناسبیآس»
 یورزفلسفه مثابه اوجمنعکس کرده و به« فلسفه» یجلدآنچه در رساله سه گر،یبود و د یلتاید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Contemplation of my taskand 
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م آورد. او استعلا فراه یبرا یفلسف یتا مبنا کوشدی. او در رساله فلسفه مشودیاو قلمداد م
 یدو مؤلفه برا دایواحد و بر بن کردیرا تحت رو یفلسف-یشناختتفکرات روان انیم یدوپارگ

 .شتنیاز خو یوجود یتیدوم، نارضا که؛ینخست، انسان همچون  رساند؛یاستعلا به سامان م
 یهاتیو موقع طیو در پرتو شرا شودیآغاز م یوجود یتیواحد از نارضا کردیرو نیا

که ازجمله عوامل  یمرز یهاتی. موقعدهدیسوق م یشیخوداند یسوگوناگون من را به
 دهیبخش عیتنها تسررا نه یورزفلسفه ندیاست، فرا یحالات و امکانات درون یسوبه کهیحواله 
 یورزخود را در التزام به فلسفه تیارزش و اهم اسپرسی شهی. فلسفه در اندشودیم جبکه مو

در  کسرهیفه فلس ر،یخود است؛ ناگز افتنی یبرا یقیکه اگر فلسفه طر معنانیبد ابد؛ییم
حرکت  یعنابه م ندیفرا نی. اشودیاست، آشکار م یخودشدگ یبرا یندیکه فرا یورزفلسفه
 یدیزاره کلگ نیاز ا اسپرسیاست.  یخود واقع یسوبه یمن کنون ای یعلاز مبدأ ف ییاستعلا

 ،یکل یآگاه ن،یدازا نینخست، وجوه متنوع من تحت عناو دهد؛یدو استلزام به دست م
 لحاظ سه جهش است. دیکه مؤ یگریبه د یکیها از دوم، انواع جهش ستانز؛یروح و اگز

 ستانزیاستقرار در اگز یبرا یجملگ گر،یبه وجه د یگانه از وجهسه یهاوجوه متعدد و جهش
ا آشکار ر یوحدت در من و تبلور آزاد ستانزیمن است. اگز نیو خود راست یمنزله ساحت واقعبه
 یخودشدگ یبرا شهیاند وهیاز ش یرا حاک ستانزیفلسفه اگز اسپرسیکه  روستنی. ازاسازدیم

؛ اما از را به خدمت گرفته یعلم یهاکه دانشفلسفه با آن نیکه ا کندیو ابراز م کرده فیتعر
راکه اتکا چ ابد؛ییتحقق نم ستانزیصرف حضور در ساحت اگزبه یفرارو نی. ارودیها فراتر مآن

 شتنیبه خو افتهیحوالت  یو من را همچون امر دهیرا مداومت بخش یوجود یتیبه آن موج نارضا
ون نباشد، اما اکن توانستیام؛ من مکه به خود داده نشده شومیمتوجه م کهنیا کند؛یلحاظ م

 ای ستانزیدر مقام ضعف اگز ینشیب نیگر نبوده است. امن انتخاب ،یخود دادگ نیهست و در ا
 موجب یو در کمال تحقق آزاد تانزسیبلکه در خلوص اگز ست؛ین یاهمال در تحقق آزاد

 .شودیم -با تسامح همان خدا – نساندانسحوالت من به ترا
فاقد اعتبار  و یکل یمنزله تفکر در حوزه آگاهترانساندانس به یستیهرگونه پاسخ به چ

 یوجود وحدت یهاانگاره ژهیوو به عرفانی – یاتیاله ریتمام تعاب اسپرسی رو،نیاست. از هم
 هوستیپ یاست؛ چراکه امکان گشودگ ی. ترانساندانس مسئله مهمشماردیرا مردود م

 کسرهی انزستیاگز یاست که آشکارگ معنانیگزاره بد نی. اسازدیم سوریرا م ستانزیاگز
موجب  ستانزیاگز یوجود یهاتیوامدار ترانساندانس است. درواقع، فهم چالش و محدود
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ترانساندانس را همچون  ،ییارویرو نیو من در ا شودیترانساندانس م یسومن به یرهنمون
تگی میان اگزیستانز و ترانساندانس پیوس .ابمییم ریناپذفینامشروط و توص ،ینامتناه یامر

عمیقی وجود دارد این پیوستگی به معنای نوعی ارتباط عمیق و اتصالی ژرف و نه اتحاد و 
مردود را  های عرفانی استره چنین یگانگی که مؤید بینشاست. یاسپرس هموا هاآنیگانگی 

خی گوید. این اتصال که نمایانگر حیث تاریتفصیل سخن میبه هاآندانسته؛ اما از اتصال عمیق 
انز به سو، قوام اگزیستمعنا که از یککند؛ به اینرا ترسیم می هاآن، رابطه دوسویه 1یکه نیز هست

اگزیستانسیال  راکهچبخشد؛ است. ترانساندانس به اگزیستانسیال اعتبار میاش با ترانساندانس رابطه
تمام مرزها »تر آورد و حتی در معنایی وسیعتحقق خود را در تصمیم رابطه با تعالی به دست می

یابد؛ من در مواجهه با شود. عقل در مواجهه با آن تحقق میدر برابر ترانساندانس گشوده می
یابم؛ وجود جهان در مواجهه با ترانساندانس اصیل یعنی اگزیستانز خود را میترانساندانس خود 

معنا اگزیستانز بدین(. Jaspers, 1959: 11) «رسد، واقعی به نظر میتیدرنهاطور اصیل و به
 تمایل و توجه و حتی حفاظت از ترانساندانس است. اعتنا و التفات، همچون

بارها در جلد  یمشکل است. و اسپرسیو ترانساندانس در فلسفه  ستانزیرابطه اگز نییتب
اً بارها کرده است. چنانچه اساس دیدو تأک نیبودن رابطه ا ریناپذسوم از رساله فلسفه به فهم

 یریذناپفهم نی. استین سوریم زیدو ن نیاز ا یکه فهم روشن و واضح شودیمتذکر م زین
به نا  شهیاند ی. رمز در فلسفه او به معنادهدیرا نشان م اسپرسیدر فلسفه  «زرم»بحث  تیاهم
به  لیبا ترانساندانس تبد یعملکرد صرف در ارتباط وجود: »دیگویاست.  او م شهیاند

 یارمز واسطه معنا،نی(. بدJaspers, 1969: 94) «شودیموضوع تعمق در خواندن رمزها م
« رانساندانسو ت ستانزیوجود اگز یبرا یانشانه» یاست و حت سو ترانساندان ستانزیاگز انیم
(Jaspers, 1967: 156وظ .)حضور  افتیدر یخوانش رمزها برا زین ستانزیاگز فهی

 انینما انزستیاگز یترانساندانس که در قالب رمزها برا گر،یدعبارتترانساندانس است؛ به
 یتابهام و ح تیدرنها ییشناسا نیافرد آن است. منحصربه ییشناسا یبرا یمحل شودیم

است که ترانساندانس را به ذهن  یزیرمز هر چ. »شودیم یتناقض فراهم شده و شامل هر امر
به  ستانزیاگز کهنیشده و بدون ا لیتبد ینیع یآن به موجود نکهیبدون ا کندیمتبادر م
 گرا سان،نی(. بدJaspers, Philosophy: 120« )شود لیتبد یذهن یموجود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوام ما شوم که وجود بیمن صرفاً از طریق حیث تاریخی از وجود اصیل ساحت متعالی آگاه می»گوید: . یاسپرس می1

 (.183ج، ص.  1335)یاسپرس، « آوردصرفاً از طریق ساحت متعالی، واقعیت تاریخی به دست می
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 شود؛یم انیواسطه رمزها نمامن است و اگر ترانساندانس به یترانساندانس موجب خودآگاه
است که  نیرمزها ا یژگیو نیترمنوط به خوانش رمزها است. مهم یخودآگاه ر،یناگز

خود را حفظ کرده و  یرازگونگ تی. رمز همواره ماهشوندیوضوح روشن نمبه گاهچیه
 .شماردیآن باشد را مردود م تیمامت یکه مدع یریهرگونه تفس

یلسوفان بخشد. این بینش مشترک نزد اغلب فاز سوی دیگر، اگزیستانز به تعالی هستی می
کنم. معنا است که من در رابطه با تعالی است که هستی آن را تصدیق میاگزیستانس بدین

 ساندانس طیتران»، درواقعشود. حضور فهم می همچونگذشت که ترانساندانس برای من 
 «ورزیمثابه شکست اندیشهشود؛ وحدت آگاهانه بهفراروی فلسفی نزد من ظاهر می

(Jaspers, 1971: 43)یقین  منزلهبخش تعالی در ذات اگزیستانز به. لکن ظهور روشنایی
 ونهمچمضمون دانش، بلکه  همچونتوانم به تعالی یقین کنم؛ نه می چراکهبه او است؛ 

سان، فارغ از حضور اگزیستانز هیچ فهم، ظهور یا حضوری حضوری برای اگزیستانز. بدین
که در پیوستگی اگزیستانز و ترانساندانس اهمیت دارد این آنچه از ترانساندانس میسور نیست.

ر شود. من دصعود و نزول دائمی قلمداد می همچونوضعیت من در این پیوستگی دوسویه 
 معنا که توأمان، من با ترانساندانسکنم؛ به اینوضعیت خویش را کامل میاین صعود و نزول 

ظهور و بروز آزادی بیش از  شوم.و در پرتو آن نیز کامل می 1به خودآگاهیِ واقعی رسیده
تعالی موجب تحقق آزادی من شده  چراکهشود؛ هر چیز دیگری در این وضعیت نمایان می

چنین، در این افق ؛ هم2یابمدر مقابل خود گشاده می و من با آزادی فضای وسیعِ کنش را
منزله که خود شدن بهیابم که تعالی انعکاس کوشش من برای خود شدن است. حال آنمی

 آید.حساب میطریقی برای جهش به تعالی نیز به
سودای »و « 4قانون روز»که در فلسفه یاسپرس تحت عنوان  3تناقض دوگانه روز و شب

گر تضاد عمیق میان نظم و تعهد به ضابطه، استیلای آگاهی کلی و ، بیان6شدهتشریح « 5شب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  د به:ه کنیکند. نگاگوید: اگزیستانز در آگاهی مطلق از نزول یا صعود، هستی خویش را درک می. یاسپرس می1
Karl Jaspers (1971) Philosophy 3, E. B. Ashton, Chicago and London: The University 
of Chicago Press. 
2. See:  Karl Jaspers. Truth and Symbol. P. 77. 

3. The Antinomy of Day and Night 

4. Diurnal Law 

5. Nocturnal Passio 

6. See: Karl Jaspers. Philosophy. 3. P. 90-101. 
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سو و از سوی دیگر، بازگشت از جامعیت، از یک زمانمندتضمین جامعیت و فعالیت 
شکستن نظم، ضابطه و زمان در جهت تحقق خویشتن است. در میان این دو راه متضاد درهم

تنش و کشمکش که  هرچندرسید؛ « 1یگانه»به توان که تنش درونی من را موجب شده می
ویژگی ذاتی اگزیستانز است، همواره با من خواهد بود. من در این تنش دائمی و در میان 

 امبه هنگتعالی و  ابیحضوروغاختصار به آن اشاره شد، در لحظه هایی که بهانواع چالش
گونه با آن، در ندای سروش یا اهریمن، در لحظه شکست و دوران میان مواجهه ابهام

همواره برای من اصیل است  آنچهبخشم. های وجودی است که خود را تحقق میساحت
اه این گسوی تعالی مواجه شوم، هیچهای دائمی، من با کشش درونی بهکه در میان تنشاین

کند، یعنی همواره قرین شکست است؛ اما شکستی من نمی گرایش درونی تعالی را از آن
 سازم.فعالانه که در پس آن من خود را می

دهد و توأمان در برابر خداوند خود بنابراین، اگزیستانز همواره به اصالت خود حوالت می
کند سوی ایمان، مسئولیت و رابطه هدایت مییابد. این وضعیت دوگانه من را بهرا ناکافی می
 «کنمامکان اگزیستانز چیزی است که توسط آن زندگی می»نماید که و چنین می

(Jaspers, 1969, 2: 3)توان می یابد که. این زیست فلسفی مبتنی بر دو رویکرد قوام می
 یاد کرد.« ارتباط-دوگانه حقیقت»از آن تحت عنوان 

تجربه  « 2نایما »نخسخخخت، حقیقت که جنبه درونی داشخخخته و توسخخخط اگزیسخخختانز تحت         
سفی 3شود می سپرس فارغ از عرفان، وحی،   دارد، به 4وجودی-. این ایمان که جنبه فل زعم یا

آورد تا همچون یقین متعالی از هستی با  این امکان را برای من فراهم می»خرافات و ناامیدی 
. دوم، (Jaspers, 1969, 2: 246) «های بشری رها شوم  الوهیت متصل شده و از نگرانی  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The one 

2. Faith 

گانه و ساحت اگزیستانز در بردارنده چهار نمود است: حقیقت در سطح دازاین، نقش و سه . حقیقت نظر به وجوه3
کند. حقیقت در سطح آگاهی کلی، کارکرد حفظ و توسعه وجود است که خود را با سودمندی در عمل ثابت می

اعتقاد است و واقعیت خود را از طریق وجود  درستی گریزناپذیر اعتبار دارد. حقیقت در سطح روح،عنوان صحت و به
د به: کارل شود. برای تفصیل نگاه کنی، حقیقت برای اگزیستانز در ایمان متبلور میتیکند. درنهاو اندیشه اثبات می

 .72یاسپرس. فلسفه اگزیستانس. ص. 

4. Philosophical faith /existential faith 
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شخود.   تجربه می« 1ارتباط وجودی»ارتباط که جنبه بیرونی داشخته و توسخط اگزیسختانز تحت    
دیگری که   -آمیز خود در برابر دیگری معنا که اگزیستانز، ارتباط را در حضور محبت  بدین

با شخخخخص دیگری نیز نیسخخخت         جایگزین  بل  به   -قا به کرده و  هد و مؤید      تجر له شخخخا منز
توانم خود  من نمی»که ایمانی این-نقطه عطف ارتباط وجودی .2کندترانسخخخاندانس عمل می

 که دیگریتوانم آزاد باشخخم مگر آنکه دیگری بخواهد خود شخخود. من نمیباشخخم مگر آن
شد  ست این      (ibid,: 52)«آزاد با سپرس ا شه یا ستعلا در اندی که  . به نگاهم این نقطه عطف ا

کوشخخم تا دیگری نیز به چنین سخخطح  من در چنین سخخطح عمیقی از فراروندگی و تعالی می
 عمیقی از فراروندگی و تعالی نائل شود.

 گیرینتیجه .5

در این مقاله کوشیدم تا بر مبنای دغدغه آرمسترانگ و بینش فلسفی یاسپرس تقریری جدید از 
عامل ای از تام نحوهبر آن گذاشته« معنویت همدلانه»معنویت ارائه دهم. این خوانش جدید که عنوان 

یاسپرس است.  های فلسفیکند که به لحاظ مبنایی متکی بر اندیشهبا خود و دیگری را تداعی میمن 
های یاسپرس ی است که آرمسترانگ نسبت به این پتانسیل در آموزهتوجهاین خوانش البته مدیون 

به من داد. بر این اساس، در مقام تبیین مستدل این پروژه به بستر پیدایش این اندیشه در تفکر 
ینشی در عصر ب منزلهبهام و بیان کردم که معنویت همدلانه که آرمسترانگ و یاسپرس استناد کرده

صلی ادیان است مدلی از تعامل مهرورزانه نسبت به خود و دیگری است؛ محوری و همچون گوهر ا
تعامل با خود در جهت خودشکوفایی و تعامل با دیگری مبتنی بر دیگر دوستی. به عبارت بهتر، این 

 :ابدییقوام م نشیدو ب ادیبر بن قرائت
ور منظمثابه خوداندیشی که بر استعلای وجودی بهیکی، جنبه سوبژکتیو به

و  دارد. بر مبنای فلسفه یاسپرس، خودشکوفایی قرین تلاش استعلایی تأکید« خودشکوفایی»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Existential Communication 

مند و صورت هدفگانه و ساحت اگزیستانز در بردارنده چهار نمود است: در سطح دازاین، بهسه ارتباط نظر به وجوه 2.
یش از اندیشه صرف که انتقال آن با برهان عقلی پ یامبادلهنامحدود بر اساس منفعت شخصی. در آگاهی کلی، نقطه قابل

آور است. در سطح روح، ارتباط در جو دهد و در طلب اعتبار صوری و درستی الزامرود؛ امر کلی را هدف قرار میمی
، ارتباط برای تیگو و هم شنونده به آن تعلق دارند. درنهاسخندهد که همتمامیتی انضمامی و خودگردان روی می

لسفه فشود. برای تفصیل نگاه کنید به: کارل یاسپرس. ای خاص از ارتباط وجودی متبلور میستانز در نحوهاگزی

 .73. ص. اگزیستانس
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ورزی برای قیام حضوری و کوشش وجودی برای جهش اگزیستانسیال است که با فلسفه
ه بر رابطه مثابه ارتباط کرسد. دوم، جنبه ابژکتیو بهحضور در ساحت اگزیستانز به انجام می

وفایی قرین دارد. بر مبنای فلسفه یاسپرس، دیگرشک تأکید« یگرشکوفایید»منظور مشفقانه به
ورزی و تحقق تحقق ارتباط مشفقانه با دیگری است که با فلسفه منظوربهیی تلاش من استعلا

این نکته اساسی است که من معنوی  مؤیدرسد. این جنبه ارتباط خیرخواهانه به انجام می
 شدن دیگری. یمشفقانه برای معنونخواهم بود مگر در پرتو تلاش 
یافت که در معنویت همدلانه ابژکتیویته در  درخواهیمهمچنین، با نگاه عمیق 

شود. ه مشخص میابژکتیویت وسیلهبهشود. چنانچه سوبژکتیویته نیز سوبژکتیویته ادغام می
موضع  زخورد و تحقق ارتباط همدلانه نیمعنا در ارتباط رقم میگویی خوداندیشی به غایت

چنانچه  شود؛، خوداندیشی در ارتباط یافت میگریدعبارتبه ؛تثبیت خوداندیشی است
سان، در معنویت همدلانه دو جهش وجود توان دریافت. بدینارتباط را در خوداندیشی می

و زعم یاسپرس، در پرتشناسایی خود و تحقق امکانات خویش که به سویبهدارد. یکی 
برای  ارتباط مشفقانه سویبهپذیر است و دیگر، جهش حضور در ساحت اگزیستانز امکان

حضور دیگری در ساحت اگزیستانز خویش. بدون شک، ساحت والای من با ساحت والای 
ه در فردی است کبهمکانات منحصرهر دیگری اختلاف دارد. ریشه اختلاف نیز نهفته در ا

 است. ناپذیراجتنابمرتبه فردیت آدمی 
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